
  
  
  

  در باره فويرباخ
  ماركس

  آزاد.ح
1 

برابرايستا، ] هادر آن[ اين است كه - فويرباخ ماترياليسم از جمله- تاكنون  ماترياليسمصلي تمام انواعنقص ا
 انساني يا - ، نه به صورت فعاليت حسيشود محض فهميده مييواقعيت، و حسيت به صورت شئي يا مشاهده

 يسمشكل انتراعي و در تقابل با ماترياله  فعال بيهبه همين دليل، جنب. يان انسذهن ]متاثر از [نه ،پراكسيس
- نمي وجود دارد كه  آن چنان كه طبعا فعاليت واقعي و حسي را– ه است داده شدطليسم بسآهتوسط ايد

يت ، فعالاو  خودِشه است، امايهاي اندموضوعحسوس و واقعا متمايز از هاي مموضوع خواهان فويرباخ. شناسد
ري فعاليت نظ "يحيتهر مسجو"، در كتاب به همين دليل. گيردچون فعاليت عيني در نظر نميانساني را هم

 و تثبيت فهميدهوارش  در ظاهر كثيف يهودي تنهانگرد و پراكسيسساني ميرا به عنوان فعاليت اصيل ان
   .يابد در نمي را"ي انتقاد- عملي"، فعاليت "انقلابي"بدين ترتيب او معناي فعاليت . دشومي

2  
اي عملي اي نظري نيست، بلكه مسالهلهي خوانايي دارد، مسانيري با حقيقت ع آيا انديشه بشاين پرسش كه

 را ثابت خود توان و اين جهاني بودن انديشه ي بودن،يعني واقع بايد حقيقت،در عمل است كه انسان  .است
اي ه صرفاً مسال-س جداستيساي كه از پراك انديشه–ديشه  اني بودن واقعغير يا دله بر سر واقعيمجا. كند

 .اسكولاستيك است
3  

ها  بايد به وسيله انسانطيكند كه محيير محيط و تربيت فراموش مي تغي ماترياليستي در بارهيوزهآم
سي قرار را در دو بخش مورد برر جامعه ناگزير  بهموزهآاز اين رو اين . دگرگون و مربي خود بايد تربيت شود

-عاليت انساني، يا خوديط و فسازي محتقارن دگرگون. دستي داردجامعه فرا ن دو برآ كه يكي از -دهدمي
  . و عقلاني فهميده شودپراكسيس انقلابي دريافته و به نحون چتواند همسازي صرفاً ميدگرگون

 
4  

كار او . ه جهان ديني و جهان دنيوي جهان بگانگي دو؛كند ميآغازبيگانگي مذهبي خوداز واقعيتفويرباخ از 
 خويشتن خويش فرا ي ازيون دبنيادين امر كه اما ا. ل كنداش ح دنيوييايهي را در پيناين است كه جهان د

 تضاد درونيختگي و يشود، تنها از طريق از هم گسيت ميبرويي مستقل بر فراز ابرها تثچون قلمهمرود و مي
ه ده و بيم خود فهن چنان كه هست در تناقضآ بايد دايبنين  ا،براينبنا . استبيينابل ت دنيوي قبنيادهمين 
 ، خانواده مقدسيهفتهني به عنوان راز ني كشف خانواده زم پس ازبدين ترتيب، مثلاً. منقلب شودي لمطور ع

 .  و عمل نابود كرد نظردر  بايدراآن 
  
  



5  
چون فعاليت عملي ؛ اما او حسيت را هماستسي صرفا حمشاهده  خواهان ،از انديشه انتزاعي باخ ناراضيفوير

  .يابدسي در نميح -و انساني 
 

6  
 خانه  فرد تنها، امري انتزاعي نيست كه دراما ذات انساني. كندر ذات انساني حل ميد را يهبباخ ذات مذفوير

 . ي روابط اجتماعي استه مجموع،ساني در واقعيت خودذات ان. باشدكرده 
  :  استناگزيرپردازد، به نقد اين ذات واقعي نميفويرباخ كه 

 و فردِ شتهپندايرناپذير يبسنده و تغخود  امري چنان آن را وهد تجريد كرخاز روند تاريذهن مذهبي را  -1
  . قرار دهد خودفرض و منزوي را پيشانتزاعي

ه  كه بدوفهميده ش اموش و خروني به عنوان عاميتي د"نوع"چون تواند هم صرفا مي، از اين رو اين ذات– 2 
  .اري استي افراد بسيدهندهبيعي پيوندطور ط

  
7  

 اوي كه و فرد انتزاع.  اجتماعي استايفرآورده خود "ذهن مذهبي"كند كه خ از اين رو توجه نميبافوير
  .، به يك شكل اجتماعي معين تعلق داردكندميليل حت

  
  

8  
حل عقلاني شوند، راهب رازآميزي نظريه ميه اسراري كه سبهم. ساً  عملي استمي زندگي اجتماعي اساتما

 .يابند مي فهم اين پراكسيسر پراكسيس انساني و دردخود را 
9  

اين ؛ ، همانا نگرش افراد منفرد و جامعه مدني استيابدبدان دست ميگر  نظاره كه ماترياليسمفرازيترين بالا
  .ديابنميچون فعاليت عملي در  حسيت را همترياليسم،ما
  

10  
 . ديدگاه ماترياليسم نوين جامعه بشري يا بشريت اجتماعي است جامعه مدني است،متاخرديدگاه ماترياليسم 

11  
 .ن استآله بر سر تغيير ، مسااندگون تفسير كردههاي گونا جهان را به شيوهوفانسفيل
  
  

  1845               بهار 
  
  
  
  



  
  
  

  تزهايي درباره فوئرباخ
  انگلس

1 
برابرايستا، ] هادر آن[ فويرباخ اين است كه  ماترياليسم از جمله–نقص اصلي تمام انواع ماترياليسم تاكنون 

يا  انساني حسي شود، نه به صورت فعاليتواقعيت، و حسيت به صورت شئي يا مشاهده محض فهميده مي
 فعال در تقابل با ماترياليسم يجنبه چنين شد كهبه همين دليل، . ي انسان ذهن]متاثر از[نه  پراكسيس،
ا فعاليت واقعي و حسي را طبع آليسمايده زيرا انتزاعي، به طور تنهااما ه آليسم بسط داده شدتوسط ايده
هاي موضوعهاي محسوس و واقعا متمايز از موضوعفويرباخ خواهان . شناسدنمي وجود دارد كه آن چنان

به همين دليل، در كتاب . گيردچون فعاليت عيني در نظر نميرا هم، فعاليت انساني  اوشه است، اما خودِياند
 - كثيفنگرد و پراكسيس در ظاهر ساني مي فعاليت نظري را به عنوان فعاليت اصيل ان"جوهر مسيحيت"

 " انتقادي-عملي"، فعاليت "انقلابي"بدين ترتيب او معناي فعاليت . شودفهميده و تثبيت ميآن  واريهودي
  . يابد در نميرا

2  
اي عملي اي نظري نيست، بلكه مسالهاين پرسش كه آيا انديشه بشري با حقيقت عيني خوانايي دارد، مساله

 توان و اين جهاني بودن انديشه ي بودن،واقع ديگر و به عبارت انسان در عمل است كه بايد حقيقت،. است
س يس از پراك خود رااي كهانديشه –يشه  اند بودن واقعيغير يا دله بر سر واقعيمجا. خود را ثابت كند

 .اي اسكولاستيك است صرفاً مساله- كند ميجدا
3  

هاي اند و بنابراين انسان ها  محصول محيط و تربيتمبني بر اين كه انساني ماترياليستي آموزه
-  انسانيكند كه محيط به وسيله  فراموش ميتربيتي ديگراند، دگرگون شده محصول محيطي ديگر و
  دو بخشبه جامعه را كه رسدبه اين نتيجه مي ضرورتا از اين رو .ها دگرگون و مربي خود بايد تربيت شود

سازي تقارن دگرگون .)مثلاً در نزد رابرت اون(  دستي دارد كه يكي از آن دو بر جامعه فرا،كند تقسيم
 دريافته و به كنندهدگرگون كسيسچون پراتواند همسازي صرفاً ميمحيط و فعاليت انساني، يا خوددگرگون

  . نحو عقلاني فهميده شود
 

4  
جهان خيالي و جهان  ،كند، دوگانگي جهان به جهان ديني ميآغازخودبيگانگي مذهبي از واقعيتفويرباخ از 

 پس از انجام كه  او غافل است.اش حل كندي دنيويكار او اين است كه جهان ديني را در پايه. واقعي
 خويشتن خويش فرا ي ازيونواقعيت كه مبناي د اين يعني .ستله اصلي هنوز باقي مانده ااين كار مسئ

ختگي ي از طريق از هم گسفقط و اين همانا شود،رويي مستقل بر فراز ابرها تثبيت ميچون قلمرود و هممي
 تناقض خود فهميده و در  نخست بايددايبن اين براين،بنا.  استبيين همين مبناي دنيوي قابل تتضاد درونيو 



ي به كشف خانواده زمينپس از بدين ترتيب، مثلاً .  به طور عملي منقلب شودسپس با برطرف كردن تضاد
 .  كردمتحولآن را   در عملو آن را نقد  در نظر خانواده مقدس بايديهفتهنعنوان راز 

  
5  

چون فعاليت ؛ اما او حسيت را همدآورروي مي مشاهده صرفا حسي بهفويرباخ ناراضي از انديشه انتزاعي، 
  .يابدسي در نميح -عملي و انساني 
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 فرد درون اما ذات انساني، امري انتزاعي نيست كه در. كند را در ذات انساني حل مييفويرباخ ذات مذهب
 . ي روابط اجتماعي است خود مجموعهذات انساني در واقعيتِ. باشد خانه كرده تنها

  :  استناگزيرپردازد،  اين ذات واقعي نميفويرباخ كه به نقد
 و فردِ  امري خودبسنده و تغييرناپذير پنداشتهاننچ  و آن راهد تجريد كر ذهن مذهبي را از روند تاريخ-1

  .فرض خود قرار دهدي و منزوي را پيشانتزاع
 دروني و خاموش  به عنوان عاميتي"نوع"چون تواند هم ميتنها،  انساني ذاتدر نزد اواين بنابر– 2 

  .ي افراد بسياري است به طور طبيعي پيونددهندهصرفا د كهوفهميده ش
7  

ي كه او و فرد انتزاع.  است اجتماعييفرآورده خود "ذهن مذهبي"كند كه فويرباخ از اين رو توجه نمي
  . به يك شكل اجتماعي معين تعلق دارددر واقع كند،تحليل مي
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حل عقلاني خود  راهد،ننكشامي  رازآميزي به  نظريه راهمه اسراري كه. ي است عمل اجتماعي اساساًزندگي
 .دنيابرا در پراكسيس انساني و در فهم اين پراكسيس مي

9  
 ، همانا نگرش افراد منفرد و جامعه مدني است؛دده دست ميهب گرنظاره كه ماترياليسم اينتيجهترين بالا

  . كندچون فعاليت عملي درك نمي حسيت را همگر، نظارهماترياليسم
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بشريت  يا بشري است، ديدگاه ماترياليسم نوين جامعه "جامعه مدني" متاخرديدگاه ماترياليسم 
 . استشده اجتماعي

11  
  .مساله بر سر تغيير آن است امااند، هاي گوناگون تفسير كرده جهان را به شيوهفيلسوفان

  1888ويرايش انگلس 


